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ویژگی های ضروری ظریف

محمدجواد ظریف چهار ویژگــی دارد که برای  �
حفــظ منافع ملــی ایران در عصــر کنونی ضروری 
است: اول اینکه دکتر ظریف یک شخصیت محبوب 
و معتبر در ســطح بین المللی اســت. این ویژگی او 
از این جهــت اهمیت دارد کــه محبوبیت و اعتبار 
او باعــث می شــود جریان های ضدایرانــی نتوانند 
به راحتــی فضا را برای برخوردهــای قهریه با ایران 
آمــاده کننــد. در واقع، در دنیای امــروز مبادرت به 
برخوردهــای قهریه (مانند جنــگ و تحریم) برای 
هیــچ کشــوری - از جمله ایــالات متحــده، رژیم 
اســرائیل یــا رژیم ســعودی - یک تصمیــم آنی و 
تک  عاملی نیســت. در فضــای بین المللی کنونی، 
رســیدن به مرحله برخورد با یک کشــور مســتلزم 
طی کردن یک روند (یا یک مســیر) اســت که در آن  
فضاسازی «سیاســی» و جلب افکار عمومی بسیار 
مهم شده است؛ ضمن اینکه جلب موافقتِ احزاب 
و جریان هــای داخلی نیز لازم اســت تا مجوز های 
حقوقی و روال های قانونی در پارلمان  و کنگره طی 
شــود. طبیعتا، در چنین فضایی داشــتن وزیر امور 
خارجه ای که از نظر شــخصیتی، علمی و اعتباری 
جایــگاه بلنــدی دارد و حتی نامــزد دریافت جایزه 
صلح نوبل شــده اســت، امتیاز بســیار ارزشمندی 

است. 
عــلاوه بر این ظریف به خوبــی می داند چگونه 
با افکار عمومی ارتباط برقرار کند. او این اســتعداد 
و دانــش را دارد کــه چگونــه بــا یــک مقاله در 
نیویورک تایمز، یک مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی 
بین المللــی یا حتی یک توییت به مؤثرترین شــکل 
افــکار عمومی را به موضع ایران جلب کند و اجازه 
ندهــد این فضا به صــورت یک طرفــه در انحصار 

جریان های مخالف یا آقای عادل الجبیر درآید! 
یــک دیپلمــات و  اینکــه دکتــر ظریــف  دوم 
مذاکره کننده حرفه ای اســت و در رشــته خود یک 
آکادمیســین معتبــر و یــک متخصــص تمام عیار 
محسوب می شود. به عبارت دیگر، او یکی از معدود 
وزرای امور خارجه اســت کــه در حوزه کاری خود 
صاحب نظر و «نظریه پرداز» اســت و درک درست و 
دقیقی از نظــام بین الملل دارد. این ویژگی در عصر 
کنونی بســیار حائز اهمیت اســت؛ چراکــه امروزه 
حوزه سیاست خارجه به یک حوزه حساس و دقیق 
تبدیل شــده که در آن حتی واژه هــا می توانند تأثیر 
ماندگاری در روابط بین کشــورها بگذارند. به عنوان 
مثــال، امروز شــاهدیم که چگونــه آقایان ظریف و 
تیم او با اصرار بر تغییــر تنها یک واژه در قطع نامه 
شــورای امنیت و با درج یک قید در یک جمله آن، 
عملا برنامه موشــکی ایران را از زیر ضرب این نهاد 
امنیتــی بین المللی خارج می کننــد و از این طریق 
اهرم های مهم فشــار و فرصت های آسیب رســانی 
متعاقــب را از دســت کشــورهای رقیــب خــارج 
می کننــد. این پدیده - یعنی تغییر معادلات و توازن 
قدرت یا خلع ســلاح یک کشور از طریق تغییر تنها 
یک واژه در متن معاهده - در اعصار گذشــته حتی 
متصور هم نبود. امروز کســی که می خواهد سکان 
دستگاه دیپلماسی کشور را در دست بگیرد، باید به 

این ظرافت ها مسلط باشد. 
ســوم اینکه ظریــف ایــالات متحــده آمریکا را 
به خوبی می شناسد و قادر است در مناسبات سیاست 
داخلــی این کشــور با ظرافت تمــام دخل و تصرف 
کنــد. به عبارت دیگر، دکتر ظریف «جریان شناســی» 
می داند و برخلاف بســیاری از سیاست مداران ایران 
مي تواند از رویکردهای کلی نگر، تک بُعدی، شــعاری 
و غیراصولی که کاربرد چندانی در سطح کلان ندارند 
– حتــی اگر به بهای هزینه های شــخصی در داخل 
کشور - فاصله بگیرد. او ســازوکارها و حتی قوانین 
داخلی آمریکا را می شناســد، ارتبــاط ارگانیک میان 
نظام داخلی آنها و نظام بین المللی را درک می کند، 
اختیارات نهادهای داخلی آنها را می داند و به خوبی 
با کارکرد و عملکــرد بازیگران اطراف (مانند لابی ها 
و رسانه ها) آشناســت. این ویژگی باعث می شود که 
او بتوانــد - به عنوان مثال - با درج یک مقاله در یک 
روزنامــه آمریکایی، با اســتدلال های حقوقی و زبان 
حقوق داخلی آمریکا (و نه با زبان شــعار)، پاســخ 
سناتورها و سیاست مداران آنها را بدهد؛ به نحوی که 
از شــتاب آنها در اجرای طرح های جدید علیه ایران 
به شــدت بکاهد.  چهارم اینکه دکتر ظریف در چهار 
ســال اخیر در فضای دیپلماســی بین المللی ریشه 
دوانــده و - به اصطــلاح عامیانه تر - «جــا افتاده» 
اســت. به بیان دیگــر، او به ارتباطات شــخصی اش 
با رهبران جهان شــکل داده اســت، با شــبکه های 
مختلف (اعم از دانشــگاهی، رســانه ای و...) ارتباط 
برقرار کرده اســت، در میان افکار عمومی کشورهای 
غربــی و سیاســت مداران آنهــا یارگیــری و «جذب 
مخاطب» کرده اســت و بر ســازوکارها و مناســبات 
ســازمان ها و نهادها مسلط شده است. ضمن اینکه 
در ایــن چهار ســال به نســبت یاد گرفته اســت که 
چگونه در برابر حملات و هجمه های سیســتماتیک 
جریان هــای متخاصم نوعی مصونیــت پیدا کند. در 
نتیجه، ظریف از هرکسی که بخواهد احیانا جانشین 
او بشود، دست کم چند ســال جلو تر است و این امر 
در شرایط حســاس و بحرانی کنونی در منطقه - که 
دیگر ایران مجال فرصت سوزی و سعی و خطا ندارد 

- امتیاز بسیار برجسته ای است.
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وزارت امــور خارجه در ســال هاي دولت یازدهم 
پرکارترین و پرالتهاب تریــن روزهاي عمرش را تجربه 
کــرد. پیگیــري پرونده هســته اي به ایــن وزارتخانه 
برگردانده شــد؛ در حالي که ســال ها پرونده هاي مهم 
از دســتگاه دیپلماســي خــارج و به شــوراي عالي 
امنیت ملي واگذار شــده بود. همین امر موجب شــد 
نگاه هاي بســیاري روي این وزارتخانه متمرکز شــود، 
وزارت خارجه و عملکرد شــخص وزیر براي موافقان 
و مخالفــان، موضوع ایــن تمرکز بــود. همین تمرکز 
موجب شده که شاید اکنون چهره محمدجواد ظریف 
و لبخندهاي معروفش را حتي بچه هاي روســتاهاي 
دور ایران نیز مي شناسند. در چهار سال گذشته، بیش 
از تمامــي آنچه در دولت حســن روحاني گذشــت، 
مذاکــرات هســته اي در مرکــز ثقل عملکــرد دولت 
قرار داشــت که نهایتا با دســتیابي بــه برجام و لغو 
تحریم هاي هســته اي، گلوي اقتصاد ایران از دســت 
تحریم ها نجات یافت. با این حال وزارت خارجه که ۱۸ 
ماه مذاکره فشرده با شش کشــور بزرگ را با دریافت 
قطع نامه اي  که همه قطع نامه هاي پیشــین را ملغي 

مي کرد، به پایان رساند، در داخل مورد بي مهري هاي 
فراوان قــرار گرفــت. مراودات سیاســي فــراوان با 
اروپایي ها که بســتر مبادلات تجاري را فراهم مي کرد، 
مورد نقد بســیاري قرار گرفت و بي ثمر خوانده شــد. 
بدعهدي آمریکا که دولــت جدید ضد برجامي در آن 
بر ســر کار آمد نیز به پاي وزارت خارجه نوشته شد و 
بسیاري برجام را نقض شده فرض مي کنند و معتقدند 
دستگاه دیپلماســي در احقاق حق هسته اي کوتاهي 
مي کند. همه اینها در حالي است که همین وزارتخانه 
درگیر برخي مســائل منطقه اي نیز هســت؛ از جمله 
مذاکرات آســتانه با محور آتش بس در سوریه. با این 
اوصاف، دولت دوازدهم تا دو ماه آینده سر کار خواهد 
آمد و یک ســؤال مهم این اســت که آیا محمدجواد 
ظریف همچنان سکان دستگاه دیپلماسي را در دست 
خواهد داشــت یا نه؟ از برخي کارشناســان و سفراي 
ســابق خواســتیم دیدگاهشــان را درباره ضعف ها و 
قوت هاي محمدجواد ظریف بنویســند و به این سؤال 
پاسخ بدهند که بهتر است او در دولت دوازدهم باقي 

بماند یا خیر؟   

کارنامه ۴ساله دستگاه دیپلماسي در دولت یازدهم 
ظریف زیر ذره بین

ارزیابی براساس محدوده اختیارات

وزارت خارجــه مانند بســیاری از ســازمان های  �
سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی کشــور تام الاختیار 
نیســت؛ اما در دیــدگاه بســیاری از مردم، مســئول 
و پاســخ گوی حوزه سیاســت خارجی اســت. برای 
قضاوت، منصفانه اســت که محدوده قدرت سازمان 
تحت اختیار و توانایی فردی مســئول یا سرپرســت، 
جداگانه بررسی شود. وزارت خارجه بخش محدودی 
از روابــط خارجی کشــور را مدیریــت می کند؛ برای 
مثال سیاســت روابط نفتی ایران (به عنوان مهم ترین 
دارایــی و آورده کشــور در صحنــه بین الملــل) بــا 
خــارج در اختیار وزارت نفت اســت و وزارت خارجه 
مي توانــد تأثیر ناچیزی بر تصمیم هــای وزارت نفت 
بگذارد. همین طور تصمیم گرفتن درباره یک معامله 
کلان بــرای مثال در حــوزه «خودرو» قبــل از اینکه 
در اختیار تصمیم گیران سیاســت خارجی باشــد، در 
محــدوده وزارت «صنعت» شــکل می گیــرد. از نظر 
سیاســی فرق بین ژاپن، کره یا حتی آلمان با فرانســه 
که درحال حاضر حاکم بر این نوع صنعت اســت کم 
نیست. در برخی از موضوعات وزارت خارجه ورودی 
ندارد، برای مثال مســئول به هم ریختگــی در روابط 
ایــران و چیــن در دوره اول زعامت آقــای روحانی، 
وزارت اقتصــاد و دارایی اســت و بــه وزارت خارجه 
مربوط نمی شود، درحالی که هر دو سازمان مربوط به 
دولت هســتند یا موضوع و پرونده هایی کلا در اختیار 
ســازمان های خارج از دولت اســت که دیگر عملا با 
نگرش ها و جهان بینی های متفاوت روبه رو هستیم و 
به همین دلیل اساسا نمی توان وزارت خارجه را به طور 
مطلــق ارزیابی کرد. اگــر به مقصد ســفرهای وزیر 
خارجه در چهار سال گذشته توجه کنیم، درمی یابیم 
وزارت خارجه به صورت تشــریفاتی با برخي کشورها 
در تماس بوده اســت. از قضا برخی از این کشــورها 
عمــلا عمده تــوان تصمیم گیــری ایــران را به خود 
اختصاص داده اند. کشــور های خارجی نیز در تعامل 
با ایران سعی می کنند عنصر یا سازمان تصمیم گیر را 
در ایران انتخاب و بــا آن تعامل کنند تا نتیجه بخش 
باشــد. با این مقدمه و در چهار ســال گذشته ارزیابی 
این جانب از وزارت امور خارجــه و جناب آقای دکتر 

ظریف می تواند به شرح زیر دسته بندی شود: 
۱- آنچه مربوط به شــخص آقای دکتر ظریف است، 
توان کارشناســی، تأثیرگذاری در دیپلماســی عمومی 
و مذاکــرات دیپلماتیک در حوزه بین المللی اســت. 
می توان گفت امور به نحو احســن پیگیری شده و در 
ســال های پس از انقلاب چنین کسی را در این مسند 

نداشته ایم. 
۲- در انتخاب ســفرا به عنوان ابزار کار وزارت خارجه 
بعــد از آغازبــه کار دولــت یازدهم، شــاهد کم کاری 
بسیاری هســتیم. بسیاری از ســفارتخانه ها بی سفیر 
هستند و حتی برخی از آنها که انتخاب شده اند چه در 
بخش بین الملل و چه دوجانبه در موقعیت درســتی 
قرار نگرفته اند. شما نقش سفیر ایران در سازمان ملل 
را با این نقش در دوران گذشــته مقایسه کنید یا حتی 
سفرا در پایتخت های کشورهای مهم. تعداد معدودی 
موفق هســتند. وزارت خارجه این کم کاری را به دفتر 
ریاســت جمهوری که مسئول تأیید این انتخاب هاست 
نسبت می دهد؛ اما بالاخره وزیر مسئولیت نهایی دارد 

و باید نتیجه را بر عهده بگیرد. 
۳- در مدیریت روابط با کشــورهای منطقه خودمان 
وزارت خارجــه به طور اصولی نقشــی را در این چند 
ســال بر عهده نداشــته اســت؛ برای مثال نمی توان 
وزارت خارجــه را مســئول به هم ریختگــی روابط با 
عربســتان معرفی کرد و برای بسیاری از این کشورها 

نیز به همین صورت. 
۴- لازم است یادآوری شود که برای ورود به مذاکرات 
هســته ای با کشــورهای جهان دو کار انجام شد؛ اول 
پرونده از شــورای امنیت به وزارت خارجه منتقل شد 
تا برای طرف های خارجی مشخص باشد کارها از چه 
مسیری عبور می کند و سپس آقای ظریف که به لحاظ 
کارشناســی حقوق بین الملل در محدوده تأیید شــده 
نظام جمهوری اسلامی تقریبا بی بدیل است، مسئول 
این پرونده شــد. در اینجا تمرکز سیاســت، ساختار و 
مجری باعث شد کار به نحو نسبتا مطلوبی پیش برود؛ 
بنابراین آقای دکتر ظریــف می تواند به خوبی ارزیابی 

شود و پاسخ گو نیز باشد. 
۵- در آینــده، ایران قبل از اینکه بــه فکر مذاکراتی از 
قبیل برجام باشد که در آن نقش شخصی آقای دکتر 
ظریــف خیلی عمده بود، باید به فکــر تحکیم روابط 
دوجانبه با کشــورهای منطقه و برخی از کشــورهای 
بزرگ طرف معامله با ایران باشد که ایشان در این چند 
ســال در این زمینه کارنامه درخشــانی ارائه نداده اند. 
البته این به مجموعه وزارتخانه تحت مدیریت ایشان 
نیز مربوط می شــود که علی الاصــول باید تنظیماتی 

انجام شود. 
۶- آیا چاره کار در تغییر وزیر خارجه اســت؟ با فرض 
حفظ و تغییر نکردن ســاختار و مناسبات درونی نظام 
سیاسی کشور، تغییر وزیر به ویژه شخصی مانند آقای 
دکتــر ظریف فقط کشــور را از یک چهــره جاافتاده و 

مطلوب صحنه سیاسی بین المللی محروم می کند. 
۷- در نهایت ذکر این نکته نامربوط نیســت که برخی 
شــخصیت های سیاســی این کشــور از جمله برخی 
کابینه فعلی علاقه ای به میدان دادن به ســایر نیروها 
برای جانشــینی یا بــه عبارتی «کادرســازی» ندارند؛ 
بنابراین بحران جانشــینی و قحط الرجال بودن مزیت 

بقای نیرو های موجود است.  
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پــس از ۴۰ ســال، درحالی که هنوز هم از شــرایط 
اضطراری کاملا خارج نشــده ایم، چند سالی است به 
واســطه روابط خارجی مــوازی، می توانیم ادعا کنیم 
کــه صاحب یــک دیپلماســی متعارف نیز شــده ایم. 
حقیقت این اســت که در کشــور ما هیچ چیز به اندازه 
روابــط خارجی بــرای مســئولان دلنشــین و جذاب 
نیســت. از این رو وزیر خارجه تا دولت یازدهم، بخشی 
از این امر را بیشــتر برای اعتراض به ادعاهای دیگران 
درباره ایــران برعهده داشــت؛ اعتراض هایی که بعدا 
به فراموشــی سپرده می شد، یا با اعتراض های متقابل 
مواجه می شــد. روال در محافل مختلف نیز بر همین 
منوال بود تــا اینکه چند صباحــی دولت گفت وگوی 
تمدن ها،  تغییر و تحولی پدید آورد و حتی سالی را به 
افتخار همین گفت وگو نام گذاری کردند. اما تسلســل 
بحران هــا  ادامــه یافت تا بــه نتیجه رســید و دولتی 
روی کار آمد که با شــش کاغذ پاره کشــور را با شرایط 
تحریم کامــل و به گفته خودشــان فلج کننده روبه رو 
کرد. مــردم بلاتکلیف بودند که در آســتانه انتخابات 

یازدهم، درحالی که مذاکره کننده پیشین که کارشناس 
به نتیجه نرســاندن هرگونــه مذاکره بود، بــرای تداوم 
وضع پیشــین، خــودش را کاندیدا کرده بــود، ناگهان 
مردم دیدند کاندیدایی با آنان همدلی می کند، درهای 
بسته شــده به سوی آزادی و توســعه را می بیند و به 
مردم، نوید کلید و گشــایش می دهد. مردم به امیدی 
به پــای صندوق های رأی رفتنــد و نوید دهنده کلید و 
گشــایش، بیش از ۵۰ درصد رأی آورد و از همان آغاز، 
باب گفت وگو را گشــود. نمی گویم تا پیش از آن روابط 
بین المللی نداشــتیم. اما آن گونه روابط چندان مفید 
نبود. دیپلماسی هنگامی هنر است که از چای خوردن 
با دوستان بگذرد و به دیدار و جر و بحث و چانه زنی با 
نادوستان برسد، بر آنان تأثیر بگذارد، از زیان پیشگیری 
و منافعی را برای کشــور کســب کند. این کاری است 
کــه در دولت یازدهم انجام شــد و آقای ظریف و تیم 
همراهش با کارشناســی و زبان دانــی و تجربه لازم از 
عهــده اش بر آمدند؛ بــا گرفتن حد اکثــر امتیاز در مرز 
خطــر و دادن حد اقــل امتیــاز، باز هــم در مرز خطر، 
توانســتند به قطع نامه باطل السحر شــش قطع نامه 
تحریم کننــده که به عنــوان مخاطره آمیزبــودن ایران 
برای صلح و امنیت بین المللی صادر شده بود، دست 
یابند. چالش آسانی هم نبود، خصوصا آنکه برخی در 
داخل نیز هر بار در آســتانه به نتیجه رسیدن مذاکرات 

حرکاتی انجام می دادند و شعارهایی مطرح می کردند 
کــه در مقابــل ادعاهای آنــان موضع ایــران را فقط 
تضعیف می کرد. دولت اوباما آمادگی بیشــتری برای 
مصالحه با ایران داشــت که متأســفانه فرصت های 
بســیار از دســت رفت تا نوبت به بحران آقای ترامپ 
و همدستی عربستان و اسرائیل رسید. کسانی سفارت 
عربســتان را به آتش کشیدند و یک شبه موضع مسلط 
ایران را در برابر قتل و غارت ایرانیان در عربســتان، به 
موضع تدافعی در برابر عربســتان بدل کردند. از قضا 
همین ها  به دیپلماســی دولت یازدهــم ضربه زدند و 
دســتیابی به نتیجه، یعنی برجام را به تأخیر انداختند. 
طولانی شدن مذاکرات و ادامه تحریم ها  اجازه اجرای 
برنامه های دیگری به دولت نمی داد و آن  گاه همان ها 
 بلافاصله پــس از امضای برجــام، در حالی که در راه 
اجرای آن از ســنگ اندازی فروگــذار نمی کردند، فریاد 
و فغــان می کردند که پس چرا کارهــا به روال رونق 

باز نمی گردد!
ایرانی می کوشــیدند  دیپلمات هــای  درحالی کــه 
اتفاق آرای شش کشور بزرگ جهان و اتحادیه اروپا را 
جلب کنند که مســتلزم توافق آمریکا بود، همین افراد 
از هیچ گونه تهدیــد و تحقیر بازدارنــده ای خودداری 
نمی کردند. دیپلماسی تریبون های هفتگی از یک سو، 
دیپلماسی شهرداری با بیلبوردهایش و شمایل اوباما 

با دســتان خون آلود. نمی دانــم در این کار زیان بخش 
چه سودی برایشان نهفته بود؟ اهمیت قضیه هنگامی 
معلوم تر شــد که فریاد و فغان از دست راســتی های 
آمریکا بلند شــد و توانســتند آقای ترامپ سردســته 
دلواپسان آمریکایی را به کاخ سفید برسانند و برخلاف 
دلواپســان داخلی فریادشــان بلند است که می گویند 
ایرانی ها  ســر ما کلاه گذاشــته اند! اکنون تحریم های 
بین المللــی از میان رفته اســت. تحریم های آمریکا یا 
تحریم های تحت تأثیــر آمریکا امری دوجانبه اســت 
و زمانی رفع می شــود که رابطه ایران با آن کشــور به 
نوعی جدایی غیرخصمانه تبدیل شــود و آن هنگامی 
امکان پذیر اســت که ادعــای ایــران را بپذیرند که در 
حمله و تجاور به هیچ کشوری پیش قدم نخواهد شد. 
اکنون که بزرگ ترین قــرارداد نفت و گاز در میدان 
دریایی پارس جنوبی با شــرکت بــزرگ توتال به امضا 
رسیده اســت که مانع عقب ماندگی ما از بهره برداری 
از میدان مشترک با قطر نیز خواهد شد، بار دیگر بهانه 
می آورند که قرارداد با شــرایط بهتری هم امکان پذیر 
بــود! تاریخ کشــور ما پر اســت از زیان هــای این گونه 
امیدها و چانه زنی بی پایان بر سر شرایط قراردادی بهتر 
و شکســت و ناکامی و زیان. این پیروزی و توافق نفتی 
حاصل همان پیروزی دیپلماتیک است و نویدی است 

بر سست شدن مبانی تحریم های ثانویه.

جمهوری اسلامی ایران در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دولت نهم و دهم 
سیاست خارجی پرتنشی را دنبال می کرد. محدودیت های محیط بین الملل 
و فضای تحریم های شدید پرونده هسته ای علیه ایران، موجب انزوای ایران 
در جهان شــده بود. در این دوره دشــوار، حتی همســایگان ایران نیز ناگزیر 
بودند روابط خود با ایران را در چارچوب های دیکته شده از سوی قدرت های 
بزرگ به ویژه ایالات متحده تنظیم کنند. محدودیت در سیســتم های بانکی 
و مشــکلات نقل وانتقال وجوه پیامد تحریم های بین المللی علیه ایران بود. 
در این دوره دســتگاه دیپلماســی ایران نیز دچار نوعــی کم تحرکی بود که 
آن هم ناشی از فضای تحریم بود. با وجود شبکه های حمل ونقل و ترانزیتی، 
فرودگاه و بنادر دریایی مناســب در جنوب و شــمال ایــران، حضور ایران در 
عرصه بین المللی کم رنگ شــده بود. حتی روابط سیاســی با همسایگان از 
جمله با ترکمنستان در شمال شــرقی، آذربایجان و ترکیه در شمال غربی با 
تنش و کاهش سطح مناسبات روبه رو شده بود. بازدیدهای رسمی مقامات 
عالی رتبه ایران با دیگر کشور ها، به ویژه با همسایگان هم به پایین ترین سطح 
خود رسیده بود. وجود همســایگان ناآرامی همچون افغانستان و پاکستان 
در شــرق و عــراق در غرب و محیط پرتنش تروریســم و قاچاق مواد مخدر 

و جریانات تکفیری، طبیعی بود که موجب اتلاف انرژی ایران شده باشد. 
فضای تحریم بیش از آنچه از نظر عملکردی بر اقتصاد ایران تأثیر بگذارد، 
از نظر ذهنی و رفتاری تأثیر منفی گذاشــته بــود. خروج از این محدودیت و 
انزوای بین المللی نیازمند دســتگاه دیپلماســی قدرتمند با پشتیبانی همه 

نهادهای جمهوری اسلامی ایران بود. 

روی کارآمــدن دولت یازدهم با هــدف تنش زدایی در محیط پیرامونی و 
بین المللی ســرلوحه دستگاه دیپلماســی قرار گرفت. هماهنگی نهاد های 
حکومتی جمهوری اســلامی ایران و انتصاب دکتر محمدجواد ظریف و تیم 
مذاکره کننــده قدرتمندی که وی برای ورود به میدان دشــوار مذاکره تدارک 
دیده بود، کاری دشوار و وظیفه ای سنگین برعهده گرفته بود. به همین سبب 
ایران با ورود به جریان مذاکره با گروه ۱+۵ به آزمونی دشــوار وارد شده بود. 
ســرانجام این آزمون با پیروزی تیم مذاکره کننده همراه بود و نه تنها فضای 
ملتهب غرب علیه ایران به آرامش گرایید، بلکه کشورهای دوست و همکار 
تجــاری و اقتصادی ایران که برای ادامه روابط با ایران نیازمند حل مســئله 
هســته ای و رفع تحریم ها بودند، از آن استقبال کردند. بازگشت پیروزمندانه 
تیــم مذاکره کننده به ایران، هم عرض بــا ورود قهرمانان میدان مبارزه بود و 
موجی از امیــد را در دل ها زنده کرد. در این فضا، گشــایش هایی در فضای 
سیاسی و اقتصادی پدید آمد. رئیس جمهور سخت کوش و پرحوصله، نتایج 
تصمیم گیری های سیاسی تیم دولت را ارزش والایی قائل بود و از آن با تمام 
نیــرو دفاع می کرد، اگرچه برخی انتقادها از نتایــج مذاکرات بروز کرده بود، 
ولی درکل این نتایج موجب گشایش فضای اقتصادی و سیاسی برای ادامه 

سربلندی و پیروزی ملت ایران بود. 
دعــوت از رئیس دولــت برای دیــدار رســمی از کشــورهای اروپایی، 
دیــدار رئیس جمهور چیــن از ایران، دیــدار رئیس جمهور روســیه و دیگر 
رؤسای جمهور کشورهای همســایه از ایران، امضای موافقت نامه چابهار با 
حضور رؤسای جمهور هندوستان و افغانستان از ایران، افتتاح خط آهن شرق 
دریای خزر و امکان اتصال ریلی ایران با راه آهن آسیای مرکزی و روسیه علاوه 
بر راه آهن مشــهد- سرخس که در ســال ۱۳۷۵ به بهره برداری رسیده بود، 
تحولی بــزرگ در منطقه بود. مهم تر اینکه در محیــط پرتنش خاورمیانه و 
بحران های سیاســی در لیبی، یمن، مصر، ترکیه، لبنان، عراق و افغانســتان، 
پاســداری از امنیت و برقراری ثبات در بین این محیط پرآشــوب نیازمند یک 

سیاســت خارجی مثبت و عمل گرا و دستگاه دیپلماسی قدرتمندی بود که 
دولــت یازدهم فراهم آورده بــود. تنش زدایی در محیط پیرامونی و کاهش 
تورم و ثبات قیمت ها ســبب ثبات فضای سیاسی و اقتصادی و فراهم آمدن 
محیطی امن برای جلب سرمایه های خارجی و گسترش روابط سیاسی ایران 
با کشــورهای مهم شده اســت. ایران اکنون علاوه بر محیط پیرامونی خود 
در آســیای مرکزی، قفقاز، روسیه، افغانستان و عراق، در اروپا نیز از موقعیت 
ممتاز دیپلماتیک برخوردار است. هرچند ترکیه در پرونده سوریه تنش هایی 
با ایران داشــته اســت، ولی موقعیت سیاســی ایران در صحنه ســوریه با 
همکاری روســیه، ایران را به بازیگری مهم در منطقه تبدیل کرده و غرب در 
نهایت این موقعیت را در معادلات سیاســی منطقه برای ایران به نوعی به 

رسمیت شناخته است. 
بی شــک عملکرد مثبت و سرنوشت ساز دســتگاه دیپلماسی جمهوری 
اســلامی ایران موجب به وجودآمدن این باور در منطقه شــد که در فضای 
تنش آلود و ملتهب خاورمیانه، جمهوری اســلامی ایران جزیره ثبات است. 
برقــراری دوباره روابط با جمهوری آذربایجان موجب دیدارهای ســران دو 
کشــور از یکدیگر شــد که مدت ها بود به فراموشی سپرده شده و به سردی 
گراییده بود. اگرچه روابط با عربستان ســعودی بر سر یمن و ترکیه در مسئله 
سوریه به سردی گراییده است، بااین حال سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
با دیدارهای سران و مشــارکت ایران در مناسبات بین المللی بسیار اهمیت 
یافته اســت. کارشناسان سیاســی داخلی و خارجی بر این باورند که ادامه 
حضور دکتر محمدجواد ظریف به عنوان ســکاندار دســتگاه دیپلماسی در 
دولت دوازدهــم می تواند جایگاه ایران در محیط بین الملــل را ارتقا دهد. 
عملکرد دکتر ظریف در پرونده هســته ای و تیــم مذاکره کننده، خود تبدیل 
به مدلی برای مذاکرات دشــوار سیاسی و خروج از بحرانی ترین وضعیت از 
تحریم های شورای امنیت و لغو همه آن قطع نامه هایی است که می توانست 

به درگیری نظامی تمام عیار قدرت های بزرگ با ایران منتهی شود.

سیاســت خارجــی دولــت یازدهم کار خــود را از جایی شــروع کرد که 
همه چیز به هم  ریخته بود و شــکل دیگری داشت. دلیل این به هم ریختگی 
نیــز وزیر خارجــه نبود. سیاســت  خارجی دولــت نهم و دهم بــود که به 
فاصله گرفتن ایران از جامعه بین المللی و حرکت در مســیری غیر از تعامل 
سازنده با دنیا منتج شده بود. وزارت دکتر ظریف حاصل جمع دو عامل مهم 
بود؛ نخست تغییر رویه در سیاســت خارجی و دوم توانایی شخصی. دولت 
روحانی سیاســت خارجی مبتنی بر تعامل سازنده را انتخاب کرد. این تعامل 

سازنده مورد قبول جامعه بین المللی نیز قرار گرفت. از همین رو شاهد بودیم 
مذاکرات هسته ای در دوران ظریف مورد اقبال جهانی قرار گرفت. این تغییر 
در سیاســت خارجی هم زمان بــود با وزارت ظریف به عنــوان یک دیپلمات 
حرفه ای که تلاش کرد سیاست خارجی را به جای اصول ایدئولوژیک با ابزار 
خود پیش  ببرد. او با زبان بین المللی ســخن گفت. مقصود زبانی اســت که 
اعتماد جهانی را جلب کرد و ســبب شــد حتی مسئولان کشــورهایی که تا 
دیروز خط و نشان می کشیدند، کنار او ایستاده و زیر پرچم جمهوری اسلامی 
ایران عکس بگیرند. حال سؤال این است که در دولت دوازدهم می توان این 
عنصر تعامل ســازنده را از سیاســت خارجی حذف کرد؟ پاسخ منفی است. 
نمی توانیم با جهان بدون تعامل ســازنده مواجه شــویم و هرکســی غیر از 
ظریف نیز باید همین روند تعاملی را ادامه دهد تا از پس مشکلات منطقه ای 
و بین المللی موجود که وضعیت خطرناکی ایجاد کرده اســت، برآید. سؤال 

بعد این اســت که فردی با دانش و تخصص کمتر از ظریف می تواند تصدی 
وزارت خارجه را بر عهده داشــته باشد؟ پاسخ به این سؤال نیز منفی است. 
اگر فرد مســلط   تر از او داشته باشــیم، می تواند جای ظریف را بگیرد اما فکر 
می کنم که نداریم. نکته درخورتوجه دیگر این اســت ظریف برای ادامه کار 
و موفقیــت در عرصه های منطقه ای و بین المللــی چه چیز کم دارد؛ قطعا 
اختیارات. بســیاری به صورت مستقیم و غیرمســتقیم در گوشه و کنار برای 
او مشکل ساز می شوند و درحالی که شــناختی از وزارت امور خارجه ندارند، 

اظهارنظرهای سطحی می کنند. 
بــه اعتقاد من سیاســت خارجی در دولت دوازدهم به تعامل ســازنده، 
تجربه ظریف و اختیارات بیشــتر نیاز دارد. حتی یک وزیر خارجه بسیار خوب 
نیز وقتی مرتب در مســیرش مانع تراشی شــود و اجازه حرکت نداشته باشد، 
نمی تواند مشکلات موجود در عرصه منطقه و بین الملل را حل وفصل کند.  

نیاز سیاست خارجى؛ ظریف به اضافه اختیارات

 على خرم
 کارشناس روابط بین الملل

 فریدون مجلسى
 دیپلمات سابق

 بهرام امیراحمدیان 
 کارشناس منطقه اوراسیا

کارى ظریف به نام دیپلماسى

لزوم تأکید بر مناطق پیرامونى

 رضا نصرى
 کارشناس حقوق بین الملل  

 حسین ملائک
 سفیر سابق در چین   


